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شود در مقام انتدلال بر  فل  خیلار بلرای از همین ق ی  انت مطل   که گفته م « و ف  مقام الإنتدلال»فرماید م 

او بخواهد آزاد ک د و خودش عتق  شود به خودی خود بر علیه او بدودن این کهشود و آزاد م مشتری که م عتق م 

به طور اعوماعیک و خودکار بر علیه او آزاد بشود مث  مواردی که علرض کلردیم فرز لدی پلدر « ی عتق علیه»ک د، 

شلود؟ چله جلور گفتله شود؟ بر  ف  این خیار چه جور انلتدلال م خودش را مثلاً بخرد. در این جا چ  گفته م 

خیار غ ن  دارد؟ خیار مجلس مثلاً  دارد؟ یا خیار دیگری  دارد؟ ولو این که در  شود این مشتری که فرز د انتم 

معهود  یست از شارع مقدس، « إ  ه لم یعهد من الشارع المقدس»شود معاملات دیگر دارد اما این جا  دارد؟ گفته م 

ع  یست. این موضع نل   کله او برگردد، رق و ع د بشود، این معهود از شار« رقاً»کس  که آزاد شده « عود معتق»

دهد که ب ای شارع بر این  یست که ع د آزاد شده را دو مرع ه به حالت رق گردد. این  شان م هیچ جا  فرموده برم 

 این هم طریق ثا  . و ع دیت برگردا د. 

عل  محملد و آلله  که ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله« الطریق الثالث ورود الحکم ف  المورد الأد  »خب 

 الطاهرین. 

  

 

 55جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الطریق الثالث ورود الحکم ف  المورد الأد  »

فرمای د مطلب ثا   در باره طرق به دنت آوردن مذاق شرع بود. عا به حال دو طریق بیان شده انت. طریق نوم م 

 ت   انت  سانت، أد عر ها به دنت آوردن مذاق شرع این انت که اگر ب ی یم شارع در موردی که پایینیک  از راه

گیری خاصل  فرملوده ملثلاً در یلک خواهیم حکم آن را به دنت بیاوریم در آن جلا موضلوعبه آن موردی که م 

خوانلتیم ب ی لیم کله احترام  خیل  پایی    س ت به والدین، حرمت جع  فرموده، م ع جع  فرموده و حالا ما م ب 
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شارع در ایلن ملورد اد ل  و شرعیه به این که  در ادله برخوردیمحکم ضرب و جرح چیست. این جا بعد از این که 

ک یم که پس نلیقه او در مورد امر اشد احترام ، موضوع او موضوع عحریم و م ع هست کشف م پایین به حداق  ب 

از  ها هم عحریم انت. درنت انت که در این جور مواردعر و بیشتر هست آناحترام  فراوانو اقوی و جای  که ب 

عوا یم حکم را به دنت بیاوریم ول  ادعا این انت که در این موارد مع الغض از آن جهلت ویت هم م قیاس اولراه 

که از راه علت و این که علت در فرع اقوی و آکد هست  ه، در ک ار آن از این راه هم که ا سان نلیقه و ذوق و  حوه 

حقیقت ما عة الجمع  یست د، مسمله اولویت و مسمله ن دو در وان و ایعآورد هم م عفکر و ا دیشه مول  را به دنت م 

اذا حکلم الملول  بحکلمٍ فل  »عوا  د در ک ار هم به  حو عرض  قرار بگیر د. ها م عشخیص ذوق و احراز ذوق این

ائاً ما ابتد خواهیم حکمش را به دنت بیاوریم و برایکه اد   بودن آن  س ت به آن جای  انت که ما م « موردٍ أد  

یمکن أن یستفاد بملاحظة ذللک الحکلم مذاقله »خواهیم از راه ذوق حکم آن را به دنت بیاوریم. ول انت م مجه

ممکن انت انتفاده بشود به ملاحظه همین حکم  که در مورد اد ل  ملول  « بجریان الحکم ف  المورد الأعل  ای اً

قه او و مذاق او، جریان حکم انت در مورد اعل  ن که نلیاو به ایبیان فرموده انت، انتفاده بشود مذاق او و نلیقه 

پوش  از جریان آن حکم در مورد اعل  بله نل ب قیلاس ولو با چشم« جریا ه بقیاس الأولویة» یز، ولو با غض از 

  پوشیم، خود آن عشخیص مذاق و نللیقه، خلودش بله ع هلایم  ک یم، از این چشماولویت. یع   به این عوجه  م 

ک ار آن هست ول  خودش به ع های  و مستقلاً یک عام  مهم  انت برای این کله ملا احلراز ک لیم   ولو درمستقلاً

و لع  من هذا الق ی  ما قد یسلتدل »وجود حکم را در مورد اعل   یز. حالا برای این مسمله دو عا مثال ذکر فرمود د 

ردی داریم که کفاره جملع لازم انلت. ریعت مواما در ش «به عل  عدم نقوط کفارة الجمع بالعجز عن بعض خصالها

ای که دلاللت بلر کفلاره مثلاً اگر کس  به حرام معاذالله افطار کرده باشد در شهر رم ان، کفاره جمع باید بدهد. ادله

نلت، ها جداگا ه واجب هست د، نتین مسکی اً واجلب اشود که هر یک از اینها انتظهار م ک د عارةً از آنجمع م 

گرفتن واجب انت، عتق رق ه هم واجب انت. نه عا واجب مستق  جدای از هلم. ولل  انلتظهار  روز روزهشصت 

ده د که هلر کلدام از ایلن اطعلام ها به حیث مجموع  یک واجب را عشکی  م دوم این انت که گفته بشود  ه، این

ها ب ابراین انتظهار دوم که این ف هست د.یک عکلی ها اجزا و ابعاضنتین مسکی اً و صوم نتین یوماً و عتق رق ه، این

آید و آن این انت که حلالا اگلر یکل  از ایلن به حیث مجموع  و مرکب امر شده باشد به آن، یک نؤال پیش م 

ها مثلاً مث  عتق در زمان ما میسور   ود، ممکن   ود، خب آیا در این جا بله طلور کلل ، عکلیلف از گلردن خصال

شود به ایلن مرکلب ء یک  از اجزائش؟ پس ب ابراین گفته م ف  انت به ا تفامرکب م تود؟ چون ششخص ناقط م 
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شخص قدرت  دارد چون یک  از اجزاء آن غیر مقدور انت، این طور باید گفت؟ و بگوییم دیگله در ایلن صلورت 

طلور  ت کله ایلنباید گف ای بر گردن این شخص  که افطار به محرم کرده لازم  یست؟ و یا این که در صورتکفاره

شلود کله در ایلن  یست که کفاره به طور کام  ناقط بشود. بزرگا   فرمود د که این جا از مذاق شارع انتفاده م 

شود املا در ایلن ملوارد ایلن جلور  یسلت کله کل  آن شود و غیرمقدور م موارد علیرغم این که مرکب ناقط م 

رد و آن این انت که خلب حلالا کله مجملوع را دیگری داول  امر شود که در این ظرف مها، بلکه کشف م خصال

خواهم که بقیه را ا جام بده  به امر دیگلر. عوا   ا جام بده  و آن امر به مرکب من قاب  امتثال  یست، از عو م  م 

 غلذای  د، مثلاًاین مذاق را از کجا به دنت آوردیم؟ از این که شخص  که افطار ک د به حلال، به  امر حلال  افطار ک

شود ولو بع   از ابعاض آن را  توا د ادا ک د. خب از این کشف لال  را بخورد در این صورت کفاره او ناقط  م ح

ک یم که در مورد اد   که افطار به حلال هست شارع راض   شده به نقوط کفاره بالمره، پس در مورد اعلل  کله م 

در آن مورد اد   نقوط کفاره را راض   شلده و واجلب  ز این کههد شد. اافطار به امر حرام انت حتماً راض   خوا

شود وللو گوید ناقط م شود که در مورد اعل  هم  م ناخته انت، نلیقه او، ذوق او، مذاق او، روش او کشف م 

ا ده آن باقیمبه این که امر دیگری غیر از آن امر ق ل  که روی مرکب برده بود بما هو مرکب، الان امر جدیدی روی 

 آورد. م 

و شاید از همین ق ی  باشد که ما نلیقه مول  را « و لع  من هذا الق ی »آن را خوا دیم. « اذا حکم المول  بحکمٍ....»

شود بلر مطل   انت که گاه  به آن انتدلال م « ما قد یستدل به»ک یم  س ت به اعل  از حکم روی اد   کشف م 

های آن کفاره. ال ته این در صورع  انت کله   از بعض خصال و ع دلو  اعوا نطه عجز عدم نقوط کفاره جمع به وا

این انتظهار بشلود و الا اگلر  له، نله علا « اذا انتظر من الخطاب أن  الواجب مجموع الخصال من حیث المجموع»

 وده وجهل مستق  ب عکلیف مجزا و ک ار هم باشد، این خب وقت  یک عکلیف ناقط شد، عکالیف دیگر که جدا بوده،

شود عدم رود، جدای از هم هست د. انتظهار م عوا د بگیرد عکلیف  ماز که از بین  م  دارد. مثلاً اگر کس  روزه  م 

رغم بودن عجز از جزء یلک « رغم کون العجز عن الجزء عجزاً عن المرکب»نقوط کفاره به عجز از بعض خصالش 

ب انت در حقیقت و باید عکلیف به طور کل  ناقط ز از مرکمرکب عج مرکب که مقت ای این عجز از یک جزء یک

شود بر عدم نقوط کفاره در این مورد. حالا آن مطل   کله بشود چون غیرمقدور انت، اما علیرغم این، انتدلال م 

« لمقلاممن أ  ا لا  حتم  من مذاق الشرع نقوط الکفارة فل  ا»شود چیست؟ این انت که شود که ناقط  م گفته م 
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از افطار بر حلال. این کفاره در این صورت  داشته باشد و « و لازمه أن یکون الافطار عل  الحرام اهون کیف»را؟ چ

و إن »که افطار بلر حللال باشلد « لسقوط الکفاره ف  الثا  »شود لیکن اگر که افطار بر حلال کرد کفاره ناقط  م 

شود، همان مقداری را که عوا ای  دارد بایلد  م  اما ناقطه باشد، از بعض کفاره عجز داشت« حص  العجز عن ال عض

 بدهد. 

فیکون آن افطار بر حرام... فیکون این افطار بر حلال، این ثا   انوء حالاً ملن الأول « فیکون انوء حالاً من الأول»

 ل  کله مورد اد ع در اینکه افطار بر حرام بود و این معلوم انت که عمام  یست و درنت  یست. پس از این که شار

فهمیم کله در افطار بر حلال انت راض   شده به نقوط کفاره، بلکه امر فرموده آن مقداری که عوا ای  دارید بده، م 

مورد کفاره جمع هم اگر آن مرکب و آن جمع من حیث الجمع، من حیث المجموع مقدور  شد باز امر  یست به بقیله 

 را دارد. این یک مورد. 

خلب در بلاب عقلیلد، یکل  از « تدل به عل  اعت ار العدالة حدوثاً و بقائاً ف  المرجع الدی  ذا ما یسو ک»وم: مورد د

شرایط جواز عقلید از یک مجتهد این انت که آن مجتهد عادل باشد. حالا نؤال این انت که این اشتراط عدالت فقط 

رجا باشد؟ خب ما یلک دلیل  لفظل  دالت پابید این عدر مرحله حدوث عقلید و آغاز عقلید هست؟ یا در بقاء هم با

خاص   داریم که این مسمله را برای ما ح  ک د. بع   بزرگان انتدلال فرمود د به همین کشف مذاق شارع در این 

بی یم شارع در موارد اد   از مسمله مرجعیت حدوثاً و بقائاً عدالت را شلرط فرملوده و راضل  موارد که وقت  ما م 

فهمیم نلیقه و ذوق او این انت که ر اث ا عدالت از بین رفت آن م صب باق  باشد، پس م که اگر در آن جا  شده د

عر از آن موارد انت، نلیقه او این انت که باید عدالت ادامه داشته باشد. ملثلاً در املام در این موارد که اعل  و مهم

ء معلاذالله املام جماعلت از علدالت افتلاد، در اث ا الت بود،جماعت این جور  یست که اگر فقط در ابتدای اقتداء عد

عوا د ادامه پیدا بک لد. حلالا وقتل  آن جلا و امثلال ایلن م تلای به ریا شد، م تلای به گ اه  شد، آن جا اقتدا  م 

شود که مذاق او این انت عر انت شارع راض   یست پس مسلم کشف م جاهای  که خیل   س ت به مرجعیت پایین

ولو این که آن قیاس اولویت هم وجود دارد اما گفتیم مع الغض از آن، باز ما این نلیقه را کشلف این جا  در مورد و

 عوا یم مطلب را به دنت بیاوریم. ک یم و از این راه هم م م 

أن  »که این انت که آن ما یستدل چیست؟ « و کذا ما یستدل به عل  اعت ار العدالة حدوثاً و بقائاً ف  المرجع الدی  »

بلرای علدالت وللو در مرحلله بقلاء. « المستفاد من مذاق الشرع عدم رضا الشارع المقدس بمرجعیة من هو فاقدع لها
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چون شارع مقدس شرط فرموده عدالت را در امام جماعت حدوثاً و بقائلاً. « حیث اشترط العدالة ف  امام الجماعة»

امر بسیار مهم  انت عملام احکلام شلارع و نلایر  ک ری که ه مرجعیتعا چه برند ب« ف لاً عن المرجعیة الک ری»

 م اص   که به او داده در حیطه م صب اونت.

برای این راه نوم یک « و قد ی اقش بمن  مجرد ورود الحکم ف  المورد الأد   لایصلح طریقاً للحصول عل  المذاق»

شود مجلرد ورود حکلم از طلرف  ه گفته مین انت کشود که ال ته در اث اء نخن گفته شد و آن ااشکال  طرح م 

عوا د راه  باشد برای کشف مذاق مگر این که آن را برگردا یم به همان قیاس اولویلت، کله شارع در مورد اد    م 

و قد ی اقش بمن  مجلرد ورود »دادیم. آن جا هم کشف مذاق   ود، آن با مقدمات دیگری بود که ما حکم را ععدیه م 

مگر این که بازگشلت « الا أن یرجع ال  الأولویة»بر مذاق شارع. « لایصلح طریقاً للحصولالأد      الموردالحکم ف

ک یم،  له به اولویت ک د که این انتث اء م قطع انت ال ته،  ه این که اگر بازگشت به اولویت کرد ما مذاق را کشف مل 

شلود کله از مذاق... مذاق این جا کشف  م  و الا باخیل  خب برای ععدیه از آن راه. اگر به آن برگردد برای ععدیه، 

 راه مذاق بخواهیم بفهمیم. 

ول  ممکلن انلت جلواب داده « و یمکن أن یجاب بمن  ورود الحکم ف  المورد الأد   یکشف عن امرین عرضیین»

م. بلله در عرض هار هم و ز دو امر در ک ک د اعر کشف م بشود از این م اقشه به این که ورود حکم در مورد پایین

هر جا که این مسمله کشف نلیقه و مذاق وجود دارد در این موارد، آن اولویت و آن قیاس اولویت هلم وجلود دارد 

ها دو عا مطلب مستق  هست د، اگر کس  غفلت ک د مثلاً از آن اولویت، آن وجود دارد. از کشلف ذوق غفللت اما این

 کرده باشد خب هر دو را دارد. هم عوجه ه هر دو ک د آن دیگری وجود دارد. و اگر ب

بله هملان « الأمر الأول اولویة الجع  بال س ة ال  الأعل »آن دو امر عرض  چ  هست د؟ یک: « الأمر الأول اولویة»

الأمر الثا   مذاق جاع  الحکم فل  الأد ل  و »عوضیح  که گذشت در فص  نوم راجع به قیاس اولویت. این یک . 

شود در این موارد، مذاق جاع  حکم و واضع و مقل ن حکلم انلت در که کشف م  طلب دوم م« لیقتهمشربه و ن

ک یم با غض از امر اول که اولویت چ ین مشرب و نلیقه او را کشف م ک یم و هماد  ، مذاق او را در اد   کشف م 

 شود در ک ار آن. بود. مع الغض از آن این هم کشف م 
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واضح انت که ایلن دو املر؛ آن املر اول کله « ا بق یة ما عة جمعٍ کما لایخف مرین لیسهذین الأو من الواضح أن  »

ها دو ق یه ما عة الجمع اولویت جع  باشد به  س ت به اعل ، و این دوم که کشف نلیقه و مذاق و مشرب باشد، این

 ر  یست. . این جوشته باشدها باید وجود دا یست د که  توا  د با هم وجود داشته باش د و یک  از آن

فرمای د که مربلوط بله خب این بحث راجع به طریق نوم روشن شد. حالا در ذی  این بحث یک مطل   را بیان م 

عحصی  مذاق شرع  یست، مربوط به  حوه انتفاده از مذاق شارع و ذوق شارع انت برای انت  اط. و آن این انلت 

ک یم و به ع ارت دیگر انتفاده از ملذاق ق شرع انتفاده  م ه از مذابلاوانط که مواردی وجود دارد که ما م اشرعاً و

های گذشته داشتیم م اشرعاً مسلتقیماً شرع و ذوق شرع دو  حوه انت.  حوه اول این انت که همان جور که در مثال

 حو  م ثا   ویدیم. قسرنشد و از کشف مذاق به آن حکم مورد  ظر که ابتدائاً برای ما مجهول بود م کشف مذاق م 

رنیم بلکه با مذاق شرع  قیض حکم مورد  ظر یا ضد حکم مورد ثا   این انت که مستقیماً از مذاق شرع به آن  م 

دا یم حکم  دارد در مورد آن مجهول و با شود. وقت  آن  ف  شد قهراً با عوجه به این که شارع حتماً م  ظر  ف  م 

قیض آن وجود دارد، آن که  یست. پس حالا که شارع حکم دارد قهراً میم پس  فهشد م مقدمات دیگر که ق لاً گفته 

ک یم که پلس ضلد آن  قیض آن وجود دارد. یا ضد آن وجود دارد در مواردی که ضدان لاثالث لهما باش د کشف م 

اد ملن قد یستف ثم إ  ه»ک یم. چیزی که  ف  شد وجود دارد. حالا مثال برای آن هم در موقع عط یق در متن عرض م 

این ب  ظاهراً عملام  یسلت « بمن»شود حکم به وانطه  ه مستقیماً و م اشرعاً. انتفاده م « مذاق الشرع حکمع بوانطةٍ

 قلیض « اولاً  قیض الحکلم»به آن مذاق شرع « به»شود به این که  ف  گردیده م « بمن ی ف  به»باید باشد. « بمن»

فیث لت  فسله »شلود یلا ضلدش  فل  م « أو ضده»ورد  ظر انت کم  که مود، آن حشحکم به وانطه آن  ف  م 

شود در  تیجه آن  ف  که خب در اثر  ف  آن  قیض یا ضد، خود آن حکم مورد  ظر در مورد فرع ثابت م « بال تیجة

را   له  قلیض شلودبا عوجه به آن خصوصیاع  که به آن عوجه کردیم و این که شارع حتماً این جا حکمل  دارد  م 

شود.  ه آن ضد را داشته باشد،  ه این ضد را، و حال این که ضدان ه باشد،  ه خودش را و الا ارعفاع  قی ین م داشت

شود که حکم شارع در ایلن جلا مان این انت که آن، حکم  دارد. پس ب ابراین اث ات م لاثالث لهما انت و فرض

ات کرد  ف  ضد یا  ف   قیض بود. از  فل  ضلد و  فل  ن که اث  کرد، آ چیست اما مستقیماً، ذوق آن حکم را اث ات

و لع  من هذا الق ی  ما قد یقال بصلدد اث لات وجلوب الفحلص و الإخت لار » قیض ما رنیدیم به وجود این حکم. 

عل  ما  بال س ة ال  شرط الوجوب من أ  ه یلزم من عدم وجوبه ععطی  کثیرٍ من الواج ات و شارع المقدس لایرض  به
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ای که فقها مطرح کرد د، صاحب جواهر هم قدس نره در جواهر مطلرح فرملوده و از یک مسمله« ن مذاقهیستفاد م

ک د که آیا شرط وجوب وجود دارد یلا  له؟ راه مذاق ح  فرموده و آن این انت که در مواردی که شخص شک م 

ک لد دا د، شک م .  م خاص انت یک  صاب مثلاً کس  که اموال زکوی در اختیار دارد. خب شرط وجوب زکات

ک د بایلد که آیا این به حد این  صاب رنیده یا  رنیده که این شرط وجوب زکات انت. آیا در این جا که شک م 

رویم؟ یلا اگلر شلک دارد کله آیلا ؟ یا  ه، یک ش هه موضوعیه انت و ما د  ال بررن   م فحص ک د؟ بررن  ک د

اعت ح  برای او پیدا شده که انتطاعت شرط وجوب ح  انت، آیا که انتط حدی هست اموالش و درآمدهایش به

اش شده یا  شده دا د آیا درآمدهای نال او مازاد بر مؤو هدر این جا لازم انتب ررن  ک د، فحص ک د یا  ه؟ یا  م 

 خلب بع ل  رد دیگلر.عا خمس بر او واجب باشد؟ آیا لازم انت که فحص ک د، بررن  ک د؟ و هکذا و هکذا ملوا

گفت د بله لازم  یست، از شرط وجوب ما   اید فحص بک یم. اگر برای ما روشن شلد کله شلرط وجلود دارد خلب 

شود وجود دارد و باید ا جام بدهیم. اما لازم  یسلت د  لال ک لیم. املا مثل  جلواهر قلدس نلره عکلیف معلوم م 

دم فحص و عدم بررن  در این موارد م جر که چون عوده انت فرمای د  ه، این موارد باید فحص بک یم، چرا؟ فرمم 

ک  د، احکلام ک  د، د  ال  م شود که بسیاری از احکام شرع ععطی  بشود، مکلفین خب وقت  محان ه  م به این م 

شرع در این موارد ععطی  خواهد شد و از مذاق شارع این انت که راض  به این مطلب  یست چون جع  این احکام 

شود که این احکام با این که در واقع موضوعاعش محقق انت، شرایطش ت. چطور او راض  م ع اد ان ای مصالحبر

دا یم مذاق شارع این  یست که کثیری از این ها زمین ما ده بشود و ا جام  گردد؟ پس از این که م محقق انت، این

یست که ع د الشک فحص  کلن. پلس او این  ارد حکم فهمیم که در این مواحکام ععطی  بشود و بر زمین بما د، م 

شود به وانطه مذاق شارع. وقت  عدم وجوب فحص و فحص  کردن و بررن   کردن و جستجو  کردن، این  ف  م 

فهمیم که وجوب الفحص که  قیض عدم وجوب فحص بود حکم شلرع عدم بررن   ف  شد به مذاق شارع، پس م 

 وارد. در این مشارع قرار داده انت و این را 

شود از جا ب بعض فقهاء مث  صاحب جواهر قدس نره مطل   انت که گفته م « و لع  من هذا الق ی  ما قد یقال»

گوی لد  سل ت بله شلرایط ها م وجوب فحص و اختیار و بررن  بال س ة به شرط وجوب که خیل « بصدد اث ات»

من أ  له یللزم ملن علدم »یشان این انت ن مطلب ا ه، که آفرماید وجوب ما لازم  یست بررن  ک یم ول  ایشان م 

آید از عدم وجوب فحص و اخت ار، ععطی  بسیاری از واج ات و حال این لازم م « وجوبه ععطی  کثیرٍ من الواج ات



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 602

کله ملذاق شلارع و « عل  ما یستفاد من مذاقه»دا ید لایرض  به؟ چطور، از کجا م « لایرض  به»که شارع مقدس 

شان برنا د، عکام  پیدا بک  د و حرام فرموده خواهد ع اد به مصالحکرد و او م الا امر  م  یست و  شارع ایننلیقه 

فهمیم کله ملذاق او ایلن انلت پلس ها م مثلاً ععطی  بع   از امور را مث  حدود را مثلاً عل  ما یقال، پس از این

فل  شلد شود. وقت  عدم وجلوب فحلص  ت. پس عدم وجوب  ف  م ب ابراین عدم وجوب خلاف مذاق شارع ان

 اث ات وجوب فحص خواهد شد. با همان مقدمات و ضمائم  که گفتیم باید در مقام ملاحظه بشود. 

مسمله دیگری که « و کذا ما یستدل به عل  وجوب  ق  الزکاة من بلد المکلف ال  غیره مع عدم وجود المستحق فیه»

در بلد مکللف مسلتحق زکلات پیلدا هست و شاید در خمس هم مطرح انت آن انت که اگر در باب زکات مطرح 

شود. اما در بیرون بلد مکلف وجود دارد، شهرهای دیگله، م لاطق شود و موارد دیگر صرف زکات هم پیدا  م  م 

ک ه دیگر لازم انلت دیگه. آیا در این جا  ق  زکات از بلد مکلف  که در آن مورد مصرف وجود  دارد به موارد و ام

ای انتدلال کرد د و یک  از آن ادله، ع ارت انت از همین کله علدم یا  ه؟ خب فقها فرمود د بله لازم انت، به ادله

های  کله بیلرون شود، آن ق  در این جا باط  انت. چرا؟ برای این که این عدم  ق  باعث ع ییق حق مستحقین م 

شود و ع ییع حق مستحق معللوم انلت کله ها م ق  موجب ع ییع حق آنهست د مستحق زکات هست د، این عدم  

شارع به آن راض   یست. ما از مذاق شارع این را درک کردیم که او راض  به ع ییع حقوق  اس و مستحقین  یست 

یم الشلمن ها دیده شده، در احکام شرعیه، در نیره پیلام ر عظلالمال ایندر موارد عدیده، در بیت المال، در غیر بیت

فهمیم عدم وجوب  قل  م تفل  انلت. صل  الله علیه و آله و نلم و ائمه علیهم السلام. پس به وانطه مذاق شرع م 

 پس وجوب ال ق  ثابت خواهد شد. ب ابراین این جا وانطه خورد. 

د مکلف. خب بر وجوب  ق  زکات از بلد مکلف به غیر بلد مکلف با عدم وجود مستحق در بل« و کذا ما یستدل به»

شلود شود به چ ؟ آن چیزی که به آن انلتدلال م انتدلال م « م افاً ال  وجوه الأخری»شود به آن انتدلال م 

خب مطلب « من أ  ه یلزم من عدم وجوب  ق  ع ییع الحق عل  مستحقه المعلوم من مذاق الشارع عحریمه»چیست؟ 

 ع  یه که در آخر بیان شد عمام شد.  ثا   هم که راجع به طرق عحصی  مذاق شارع بود و این

 « المطلب الثالث»
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مطلب ثالث از ابحاث مذاق الشرع و ذوق الشرع در باره موارد اعمال مذاق شرع انت. در چه مواردی از این ونیله 

شود برای انت  اط؟ خب آن که به حسب بحث اول  این کتاب باید د  ال بشود ملوارد ععدیله حکلم یلا انتفاده م 

شود و ق موضوع حکم انت. اما موارد دیگری را هم داریم که از این ذوق شارع و مذاق الشارع هم انتفاده م ع یی

ک یم، عمیماً للفائده فرمای د ما علاوه بر آن ععدیه و ع ییق، آن موارد دیگر را هم ذکر م آن جاها هم کاربرد دارد. م 

 ولو این که از نلب بحث ما ال ته خارج انت. 

شود گاه  به کار گرفته م « مطلب الثالث موارد اعمال مذاق الشرع. قد یعم  مذاق الشرع لتعدیة الحکم أو ع ییقهال»

و قلد »های  که ق لاً داشتیم. یا ع لییق آن مذاق شرع برای ععدیه حکم از موضوع  به موضوع آخر مث  بعض مثال

و  حن  ذکر جمیلع ملوارد »ع برای غیر ععدیه و ع ییق شود مذاق شرو گاه  هم به کار گرفته م « یعم  لغیر ذلک

 ولو این که آن مواردی که برای ععدیه و ع ییق  یست از نلب بحث ما خارج انت. « اعماله عمیماً للفائده

 ک  د به بیان:خب حالا این موارد را شروع م 

که دلیل  من الکتاب و السل ه و نلایر  اث ات حکم در موردی« المورد الأول اث ات الحکم ف  ما لم یقم علیه دلی ع»

خواهیم کشف ک یم حکم آن مورد که شارع در آن مورد چه جعل  دارد، چه حکم  را ادله  داریم و از راه مذاق م 

ملذاق شلارع بیشلترین ملواردی کله انلتخدام « و مذاق الشارع اکثر ما یستخدم عادعاً»فرمای د قرار داده انت. م 

فل  اث لات الحکلم لغیلر ملورد اللدلی  بمحلد »ر انت  اطات فقه  در چه موردی انت؟ شود به حسب عادت دم 

« الأول ععدیة الحکم من مورد الدلی  الل  غیلره»برای اث ات حکم در غیر مورد دلی  به یک  از دو  حو. « ال حوین

از علمفیف جع  فرملوده. مث  همان مواردی که در اولویت بود، مثلاً دیدیم در عمفیف  س ت به والدین، شارع حرمت 

ک یم به ضرب و شتم و جرح به وانطه این که کشف مذاق کردیم. وقت  در این اد   حرملت جعل  کلرده، ععدیه م 

فهمیم پس مذاقش این انت که بالاعر از آن مم وع انت و جایز  یست و حرام انت کله ایلن جلا راض   یست، م 

فهمیم حکلم بلرای جلای با مقدمات و ضمائم  کله دارد مل  یک حکم  داریم در اص  به وانطه ضم مذاق شارع

های دیگری که در بحث طریق ثالث گفته شد. یا از ایلن کله، هملین دیگری هم هست که همین مثال عمفیف و مثال

طور که ق لاً گفته شد دیدیم در جزء م ان از میت، آن جز خیل  که نی ه به بالا   اشد، گفتیم ب د ا گشلت ،  لاخ  ، 

فهمیم بی یم احترام به غس  و کفن و دفن را لازم  دا سته. از عدم احترام به وانطه این امور مل ی، در آن جا م چیز
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فهمیم که  ماز هم لازم  یست  ماز میت بخوا یم بر آن یک ب د ک یم و م دا د، کشف مذاق م که  ماز را هم لازم  م 

 ا گشت یا یک  اخن مثلاً. 

الأول ععدیة الحکم من ملورد اللدلی  الل  غیلره کملا عقلدم ملن »ان بود که مورد بحث هست. این مورد اول که هم

به ایلن کله اهتملام « بعدم اهتمامه بالصلاة»ز یم مذاق شرع را ک یم و حدس م انتی اس م « انتئ اس مذاق الشرع

   که واجب  ساخته انت شارع بر آن جز مُ ا« عل  من یوجب احترامه» دارد شارع به  ماز بر آن جز م ان از میت 

 احترام آن جز را به دفن و کفن و غس . 

شود انت  اط حکم  انلت مورد دوم که از مذاق انتفاده م « انت  اط حکمٍ لم یکن علیه دلی ع»، مورد دوم «الثا  »

ملن دون أن »که هیچ دلیل  بر آن  یست و حت  در اصل  هم وجود  دارد که ما بخواهیم از آن جلا ععدیله بک لیم. 

که آن این چ ین بود که برانلاس ععلدی از « کما ف  ال حو الأول»از اص  به فرع. « یکون ذلک عل  اناس التعدی

و یمکن أن یعد من ذلک الحکم بنجزاء العم  الواقع نابقاً عل  ط ق اجتهادٍ أو عقلیلد معت لرٍ فل  »اص  به فرع بود. 

و از راه مذاق فقهای  حکمش را به دنت آورد د این مسمله انت که  یک  از مواردی که براناس ععدیه  یست« زم ه

ها ط ق این فتوا عم  کرد، بیست نال، ن  نال عم  کرد بعد ع دل فتوا برای او اگر مجتهدی فتوای  داشت و مدت

نت که قابل  پیدا شد، آیا آن اعمال ق   من الع ادات و غیر الع ادات کاف  انت؟ مجزی انت؟ یا باید اگر ع اداع  ا

ق ا انت، ق ا ک د؟ یا آن معاملات را آثار بطلان بر آن بار ک د و امثال ذلک. و هم چ ین کسلا   کله از او عقلیلد 

ها چه جلور خواهلد کرد د در آن زمان. آیا آن اعمال، اعمال گذشته که براناس آن فتوای نابق او بوده الان بر آن

ک د مقلدی از مجتهدی به مجتهد آخلر، ملثلاً آن در مواردی که عدول م شان چیست؟ یا این که برود و الان وظیفه

دهد، باید از مجتهد جدید عقلید ک د و این مجتهد جدید رود یا معاذالله شرایطش را از دنت م مجتهد ق   از د یا م 

موارد مجزی انت یا فتوای او، بطلان آن اعمال انت و خلاف آن چیزی انت که آن مجتهد ق ل  فرموده. آیا در این 

گوییم مجزی انت؟  ه؟ خب فرمود د مجزی انت چون آن فتوا، آن عقلید در زمان خودش معت ر بود. به چه دلی  م 

از مذاق شارع که ما فهمیدیم مذاق شارع  س ت به ب دگا ش و متشلرعین برانلاس نلمحه نلهله انلت، برانلاس 

و اگر واقعاً این چ ین باشد کله بعلد از « ر و لایرید بکم العسریرید بکم الیس»گیری انت  ه براناس دشواری. آنان

ها باید ق ا بشود در خیل  از موارد، ایلن بلا پ جاه نال، چه  نال، عمام آن  مازها باید اعاده بشود، عمام آن روزه
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ت انت درنها فهمیم که آن جاها آنشریعت نمحه نهله نازگار  یست، با این مذاق نازگار  یست. پس از این م 

 و مجزی انت و اعاده  دارد.

باجزاء العم  الواقع نابقاً علل  ط لق »به اجزا و کفایت عم  از.... « و یمکن أن یعد من ذلک الحکم باجزاء العم »

که ال ته آن اجتهاد و عقلید، متع ر بوده در زمان خودش،  ه این که معت ر   وده، همین جوری از کس  « اجتهادٍ أو عقلیدٍ

د کرده بدون شرایط یا انت  اط او درنت دقت در آن اعمال  کرده بوده و انتفراغ ونع  کرده بوده.  ه، درنلت عقلی

یحکلم »یا رغم عدول به عقلید کس  کله « نابقاً رغم ع د ل الفتوی»شود به اجزاء عم  واقع بوده آن موقع. حکم م 

در « مست داً فیله»شود به اجزاء به چه دلی ؟ ب حکم م ک د به بطلان آن عم  واقع شده نابقاً. خحکم م « ب طلا ه

ک یم به ملذاق او؟ بله آن به چه ن ب علم پیدا م « من مذاق الشارع المقدس»به آن اجزاء « ال  العلم به»آن اجزاء 

به این که قرار داده انت شارع مقدس شلرع « بجع  الشرع»مذاق  که مقت ای آن این انت که این جا اجزاء انت؟ 

یرید بکم الیسلر و لایریلد بکلم العسلر و »ا و دین را یک امر نه  و آنان و پرونعت و ضیق و عسر قرار  داده ر

 وارد شده. الشریعة السمحة السهله، که در بع   از  صوص 

اً الل  و من هذا الق ی  ما قد یقال من عدم جواز اقرار م    الرج  ف  رحم ب ته أو أخته بالونائ  الط یة انت اد»و باز 

من »خب یک مسمله دیگری که باز در آن از مذاق شرع خوانت د انتفاده بک  د و از ق ی  ععدیه حکم « مذاق الشرع

الاص  ال  الفرع  یست و آن این مسمله انت که آیا جایز انت که  طفه مردی که حالا فرض ک ید به راه حلال هلم 

رمش، در رحم مثلاً دخترش یا خواهرش بدون این که آمیزش  این  طفه عحصی  شده، آن را قرار بده د در رحم محا

ا جام بشود و معاذالله...  ه، با یک ونائ  ط  ، آن  طفه او را، م   او را گرفت د و با همان ونلائ  ط ل  در آن جلا 

ارع در دار بشود مثلاً. این جایز انت یا جایز  یست؟ خب ما در این باب  ص و مطل ل  از شلقرار بده د که او بچه

فهملد ای از فقها فرمود د جایز  یست و مست دشان مذاق شرع انت که ا سان از مذاق شارع م ادله  داریم ول  عده

فهمیم که این کار جلایز خوا د که اجازه بدهد، پس از این م که این جور چیزها را با نلیقه شارع و ذوق شارع  م 

  یست و حرام انت. 

« أو اختله»دختلرش « ف  رحم ب ته»قرار دادن م   رج  « یقال من عدم جواز اقرار الم  و من هذا الق ی  ما قد »

انلت اداً الل  »خواهرش به وانطه ونائ  ط یه که هیچ آمیزش  هم در کار  یست. ما قد یقال من عدم جواز این کار 

رد اول مشتم  بر دو ملورد که عوضیح داده شد. این مورد اول. پس مورد اول جای  انت که هم... مو« مذاق الشرع
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بود. یک: آن جای  که داخ  بحث انت که ععدیه بود. و مورد دوم این بود که ععدیه   ود. این مورد اول که خلودش 

 دو عا فرد داشت. 

 « المورد الثا  : ع قیح موضوع الحکم»

ت. گاه  موضوع حکلم مورد دوم که برای ععدیه  یست و برای ع ییق هم  یست بلکه برای ع یین موضوع حکم ان

بدواً یک ابهام  در آن هست، عردیدی در آن وجود دارد، حدود ثغور آن روشن  یست و با عوجه به ملذاق شلارع، 

شلود حلرام شود که موضوع این حکم چیست. مثلاً در مورد جمع بین اختین که در کتاب ال کاح گفتله م ع یین م 

واهر را همسر خودش قرار بدهد در عرض و ک لار هلم و در زملان عوا د دو خانت، جمع بین اختین؛ یک  فر  م 

واحد. خب این مسل م انت. اما آیا این اختی   که جمع بی هما جایز  یست، یک ابهام  در آن وجود دارد که آیا حت  

شلان اذالله یک اختی   که معاذالله هر دوشان از راه غیرمشروع به وجود آمده باش د، مثلاً هر دو ز ازاده باش د، یا مع

شان  ه، حسب قا ون و صحیح بوده و دیگری معاذالله ز ازاده بوده، آیا این اختین، این دو مورد این چ ین باشد، یک 

گیرد یا  ه؟ یک ابهام  وجود دارد. بع   بزرگان مث  محقق حکیم قدس نره در مستمسک از راه ملذاق را هم م 

که در موارد ز ا، شارع  ف   سب فرموده و به حسب ادله فرموده در واقع بین شرع ع یین کرد د، فرمود د که ولو این 

ک یم که در باب  کاح  سلب واقعل  مللاک ما از مذاق شارع کشف م اما « الولد للفراش»ها  لسل   وجود  دارد این

ها وده بلکه این یست بلکه  سب عرف  ملاک انت. و در این جا در باب  کاح براناس عع د مح اً شارع مش   فرم

های  احکام ا سا   هست د و بر اناس آن ارعکازات ا سا   و عقلای ، احکام باب  کاح که انتق اح و ش اعت و این

ها ملاک کمن  بوده. پس ب ابراین وقت  که این طور شد در این مورد هم که هر دو معاذالله که در ذهن عرف هست، این

دا  د، چون پدر و مادرشان ها را خواهر همدیگر م  سب عرف  وجود دارد یع   اینشان باشد، ز ازاده باش د یا یک 

دا  د، دو عا خواهر هم دیگلر ها را خواهر م یک  انت ولو معاذالله به غیر مشروع با هم ارع اط پیدا کرد د ول  این

شود. این هم یک مثلال، ها هم م ینای که جمع بین اختین را فرموده جایز  یست شام  ادا  د، پس ب ابراین ادلهم 

شود در فقه باید مورد بررن  و ک کاش برای ف لا قرار بگیرد. ایلن های  که این جاها زده م ها دیگر مثالال ته این

خواهیم بگوییم فقها از راه مذاق انتفاده کرد د. حالا کسل  ممکلن انلت یلک های  انت که م جا به ع وان  مو ه

 ها در جای خودش باید بررن  بشود. باشد یا  داشته باشد، آن ای داشتهم اقشه
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ع قلیح و « المورد الثا   ع قیح موضوع الحکم من موارد اعمال مذاق الشرع ع قیح موضوع الحکم الوارد ف  اللدلی »

آن  های  دارد ما به وانطه ملذاقم ی ن کردن و مشخص  مودن موضوع حکم  انت که وارد در دلی  شده، یک ابهام

 ک یم.ک یم، م ی ن م ک یم، روشن م ک یم، م قح م را ع یین م 

ها از در جای  که آن اختین یا یک  از آن« فیما اذا کا تا»در مقام انتدلال بر حرمت جمع بین اختین « کما قد یقال»

یع   رد ز ا،  سب واقع  انت شود در این مسمله ب ابراین که من فیه در مواز ا باشد معاذالله. ال ته حرف  که گفته م 

ها گفته  سب  یست،  سب واقع  را خوانته  ف  بک د، و در موارد ز ا و این« الولد للفراش»ای که گفته انت آن ادله

بمن  المستفاد من مذاق الشرع أن  »شود که ک د. خب ب ابراین گفته م  ه حت   سب عرف .  سب واقع  را دارد  ف  م 

مستفاد از مذاق شرع این انت که حرمت  کاح عابع  سب عرف  انت کله شل یع « عةع لل سب العرف حرمة ال کاح عاب

ها ها برادر و خواهر هست د مثلاً یا دو عا خواهر د یا دو عا برادر د. اینها دو عا خواهر هست د، ایندا  د، یع   اینم 

مستفاد از شارع ایلن انلت کله « و أن »ار د در  سب. گذرا با آن جاهای  که قا و   هم باشد از همه  ظر فرق   م 

های ا سا   و حرمت  کاح عابع  سب عرف  انت و این که عحریم  کاح از احکام ا سا   انت، براناس آن دریافت

هلا هسلت و که دور از آن چه باشد که در ذهن« لا من الاحکام الشرع  عع داً»نلایق ا سا   و مذاق ا سا   انت، 

 ها  دارد. مصالح واقع  باشد که ربط  به درک و فهم و ذوق و ارعکاز ا سان دارای یک

 « المورد الثالث: ععیین احدی الوظایف المحتملة»

شود و آن جا هم کلاربرد دارد ایلن انلت کله در یلک مورد نوم  که از مذاق شارع و ذوق شارع باز انتفاده م 

مردد بود. گاه   ه، موضوع مشخص انت، حکم مردد انلت. مواردی یک حکم  مردد انت. در آن ق ل ، موضوع 

مثلاً در بعض روایات همان طور که ق لاً هم روایاعش را خوا دیم حکم احتکار کراهت قرار داده شده در جلای  کله 

ما  لد. روایلت آن طعام  که مورد احتکار واقع شده در دنترس مردم  یست و اگر احتکار بشود مردم بلاطعلام م 

ک د بر کراهت، لفظ کراهت به کار برده شده. موضوع مشخص انلت؛ احتکلار انلت. ه این احتکار دلالت م راجع ب

حکم کراهت انت. این کراهت مردد انت که آیا کراهت عحریم  انت یا کراهت ع زیه  و اصطلاح  انت که جواز 

از راه ملذاق   رت امام قلدس نلره،عرک دارد م تها با مرجوعیت فع . کدام انت؟ در این جا بع   از فقها مث  ح

ک یم که این کراهت کراهت عریحم  انت، چون روشن انت که مذاق شارع این  یست که شرع فرمود د که کشف م 
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مردم در این موارد بلاطعام بما  د، در م یقه قرار بگیر د و بفرماید که این کار جایز انت ول  مرجوح انلت، بهتلر 

 ل  اگر ا جام دادید عقوبت   دارید، مشکل   یست. این انت که ا جام  دهید و

محلتملاتع و »شود در فقه انت اد م یا غیر  ص از نایر ادله شرعیه که به آن « قد یوجد ف  المسمله بحسب ال ص»

و ذلک کما ف  الخ ر عن أب  ع دالله علیه السللام »یک  از آن محتملات به لحاظ مذاق الشرع « یمکن ععیین احدها

ب ه   فلللا بلمسْل»رند اگر طعام فراوان انت و به همه مردم م « إ نْ کلانل الطَّعلامُ کلث یراً یلسلعُ ال َّاسلم الأحتکار قال: ف  حک

ول یلتْرُکل ال َّاسل »مکروه انت که طعام احتکار بشود « ول إ نْ کلانل الطَّعلامُ قلل یلًا للا یلسلعُ ال َّاسل فلن  َّهُ یُکْرلهُ ألنْ یلحْتلک رل الطَّعلامل

حیث یحتم  بدواً أن یکون »ها طعام   یست، مکروه انت. و رها بشو د مردم در حال  که برای آن« للیْسل للهُمْ طلعلامع.

پس دو عا احتمال انت که این وظیفه بلالاخره عحریمل  انلت یلا « المقصود بالکراهة هو التحریم و یحتم  الت زی 

بم  ه من ال عید جداً من مذاق الشرع أن یکون »به چ ؟ « م ف ع»که ع زیه باشد « مال الثا  و لکن الإحت»ع زیه  انت 

این احتمال دوم که ع زیه  باشد م ف  انت به این که « الإحتکار الموجب لترک ال اس لیس لهم طعامع جایزاً مرجوعاً

های  که دارد، احکام  که جاهلای مهربا  خواهد، بعید انت جداً از مذاق شارع و نلیقه شارع که یسر مردم را م 

شود برای این که مردم رها بشو د در حال  که مختلف فرموده، بعید انت جداً از مذاق او که احتکال  که موجب م 

ها  یست این احتکار جایز مرجوح باشد، امر جایزی باشد که ا جام دادن آن مرجوح انت که خلب طعام  برای آن

همین انت دیگه، جایز انت ول  مرجوح انت. این بعید انت. چون بعید انت به  حوی که...  های اصطلاح مکروه

 ک د دیگه و الا... یع   بعیدی انت که ا سان اطمی ان پیدا م 

ک د که مذاق شرع این  یست پس ب ابراین این کراهت کراهت ع زیه   یست و کراهلت عحریمل  که اطمی ان پیدا م 

 خواهد بود. 

گذاریم. و صل  الله ععال  عل  محملد و آلله الله برای جلسه بعد م های دیگری هم هست که ان شاءض مثالخب بع

 الطاهرین. 
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 56 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

  اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

و کذا ما قد یقال ف  وجه ععیین التخییر ف  الدوران بی ه و بین الاحتیاط ف  فرض التساوی بین المجتهدین أو العجز »

 « عن عشخیص الأعلم

بحث در مطلب نوم بود و بیان موارد اعمال مذاق شرع که فرمود د مواردی انت، مورد نوم ععیین احدی الوظایف 

جاهای  که چ د وظیفه مورد احتمال انت، ع ارع  انت که ممکن انت وظیفه مثلاً عحریمل  از  که در له بودالمحتم

رند کله آن انتفاده بشود، یا وظیفه ع زیه  مث  مثال احتکار طعام در جای  که طعام قلی  انت و به همه مردم  م 

مثال برای مورد ع انب حکم و موضوع هم ه این ه ال تا د کگفتیم بعض بزرگان از راه مذاق شرع ععیین وظیفه فرموده

شود ععیلین وظیفله کلرد و هلم از راه قرار گرفت و ب ابراین این دو راه ما عة الجمع  یست د یع   هم از راه مذاق م 

 ع انب حکم و موضوع که این موضوع با چه حکم  از این احکام محتمله ع انب دارد. 

حث اجتهاد عقلید این مسمله مطرح انت که اگر مجتهدین متعلددی وجلود در ب« د یقالو کذا ما ق»حالا مثال دیگر: 

ها   ود، متساوی بود لد داشت د که همه شرایط اجتهاد و عدالت را دار د ول  اختلاف در فتوا داشت د و اعلم  بین آن

ییلر انلت و یفله عخست؟ وظو یا اگر اعلم  هست قدرت بر ععیین اعلم وجود  دارد. خب در این جا آیا وظیفه چی

هلا انلت یع ل  ها را برای عقلید ا تخاب ک د و یا وظیفه احتیاط بلین فتلاوای آنمقلد مختار انت که هر یک از آن

احتیاط اضاف   ه احتیاط حقیق ، ال ته بع   هم ممکن انت در این ملوارد بگوی لد کله ایلن اقلوال مجتهلدین کله 

شود. ول  حالا آن چه که این جا مفروض هست این انت کله باید بواقع  ک  د، احتیاط متعارض هست د عساقط م 

آن احتیاط واقع  مسل م مقصود  یست بلکه احتیاط اضاف  یع   احتیاط بین فتوای این مجتهدی   که متساوی هست د 

 د. ملثلاًده بشلواحتیاط اضاف  انلت آن برگزیلها که مطابق ها معلوم  شده، هر کدام از فتاوای آنیا اعلم از بین آن

فرمای د مرعان شان م ک د، بع  فرمای د که مره واحده کفایت م بع   از این مجتهدین در عطهیر بعض از اشیاء م 

لازم انت. خب این جا با این که احتمال این که نه مرع ه هم لازم باشد وجود دارد. اگر بگوییم احتیاط واقع  باید 

که بین یک مره و دو مره، دو مره احتیاط اضاف  انت یع   اگر ما دو ن انت اف  اینه مرع ه بشورد، اما احتیاط اض


